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با وضع قانون مدیریت خدمات کشوری در  �
مهر ســال ۱۳۸۶ و اجرای فصل دهم یا فصل 
حقــوق و مزایــای آن از ابتدای ســال ۱۳۸۸ 
و اعمــال امتیــازات مختلــف برای شــاغلین 
و نیــز افزایشــات بعــدی، در ســال های اخیر 
در فوق العــاده شــغل های مســتمر کارکنان 
(چون فوق العاده شــغل، کارایــی، ویژه و...) 
سال به ســال  بازنشســتگان  دریافتی  وضعیت 
حادتر و تفاوتی بیشــتر و شدیدتر داشته است. 
امســال نیز طرح پلکانــی افزایش های حقوق 
بازنشســتگان نه تنها رافع مشکلات نشد، بلکه 
بدعتــی جدیــد و تبعیضی نو را بنا گذاشــت؛ 
چراکه این طرح نوعی ضایع کردن سال ها رنج 
و زحمت افراد در کســب تحصیــلات عالیه و 
نادیده گرفتن تخصص و تجربه و مسئولیت های 
ســازمانی دوره خدمت بازنشســته ها اســت. 
به عنــوان مثال فاصله دریافتی یک مســتخدم 
خدماتی بازنشســته با مدرک تحصیلی ششــم 
ابتدایی، سال به ســال با دریافتی یک مشــاور یا 
کارشناس عالی و نیز یک رئیس اداره و مدیرکل 
بازنشسته با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، 
کم وکمتر و حتی منطبق خواهد شــد. بنابراین 
با توجه به گذشــت ۱۰ ســال از تصویب قانون 
یادشــده (مدیریت خدمات کشــوری) و حال 
که عمر آزمایشــی آن به اتمام رســیده است، 
نمایندگان محترم این دوره و مســئولان محترم 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و ســازمان 
نابرابری   های  برطرف کردن  برای  بازنشســتگی 
موجــود در رونــد حقــوق بازنشســتگان که 
درحال حاضــر بــرای دو بازنشســته از هرنظر 
برابــر و بــا شــرایط اســتخدامی و خدمتــی 
یکســان (از لحــاظ مــدرک تحصیلی، پســت 
ســازمانی و ســابقه خدمت) تفاوت دریافتی 
چندصدهزارتومانــی، بلکه چند میلیون تومانی 
ایجاد شــده، همچنیــن در راســتای برقراری 
پرداخت های عادلانه، با اصــلاح قانون مزبور 
و رفع نارسایی ها و کاســتی های آن در بخش 
حقوق بازنشســتگان، در مقایســه با شاغلان، 
نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان را مطمح 
نظر و طرح همسان ســازی حقوق و هم ترازی 
دریافتی بازنشستگان مشــابه سنوات مختلف 
(قبل و بعد از ســال ۱۳۹۵) را تدوین، تصویب 

و اجرائی کنند.
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خبر آخر

وقوع یک انفجار  در «مدینه منوره» 
و ۲  انفجار  در  «قطیف» عربستان

منابــع امنیتی ســعودی از وقــوع دو انفجار  �
انتحاری در نزدیکی مســجدی در شهر «قطیف» 
و یــک انفجار انتحــاری در نزدیکی حرم نبوی در 
مدینــه منوره خبــر دادند. به گــزارش رویترز، دو 
عامل انفجاری شامگاه دوشنبه خود را در نزدیکی 
حرم نبوی و مســجدی در شــهر قطیف واقع در 

شرق کشور عربستان منفجر کردند.
شــبکه العربیه گزارش داد دو عامل انتحاری 
شــامگاه دوشــنبه هنگام افطار خــود را نزدیکی 
مســجد العمران در شــهر قطیف منفجر کردند 
و نمازگــزاران ایــن حادثــه جــان ســالم به در 
بردند. براســاس گزارش منابــع خبری، فردي که 
می خواســته این عملیات انتحاری را انجام دهد 
به دلیل حضور کمیته های حفظ امنیت نتوانسته 
بود خود را به مســجد برساند، در نزدیکی مسجد 
خود را منفجر کرده اســت. تا لحظه تنظیم خبر، 
گزارشــی از میــزان تلفــات ایــن انفجارها اعلام 
نشده بود اما شــاهدان عینی می گویند که اجزای 
متلاشی شــده بــدن فــردی در محــل حادثه را 
مشاهده کردند که به احتمال زیاد متعلق به فرد 

انتحاری بوده است.
دقایقــی پس از وقوع این دو انفجار، یک عامل 
انتحاری دیگر خود را در مرکز ایست و بازرسی در 
نزدیکــی حرم نبوی در شــهر مدینه منوره منفجر 
کرد. به گزارش العربیه، این انفجار در یک پارکینگ 
توقف خودروها در نزدیکی حرم نبوی(ص) روی 
داده اســت. این انفجار باعث بروز آتش سوزی در 
این پارکینگ که وابســته به نیروهای امنیتی بوده، 

شده است.
 این حادثه چند ساعت پس از ناکام ماندن یک 
عامل انتحاری دیگر در رســیدن به هدف خود در 
این کشور به وقوع پیوســت. شامگاه یکشنبه یک 
فرد انتحاری خود را در پارکینگ بیمارســتان دکتر 

سلیمان فقیه در شهر جده منفجر کرده بود.

سرنوشت استیوجابزهای وطنی
فرض بگیریم ما درســت عمل  ادامه از صفحه2
رشــوه دهندگان  و  می کنیــم 
اقتصادی می بایستی مجازات شوند. سؤالم از جنابعالی 
آن اســت که چرا اســتیوجابزها در کشــورهای دیگر در 
شرایطی قرار نمی گیرند که مجبور به پرداخت رشوه شده 
و به قــول فرمایش جنابعالی «مدیران دولتی را فاســد 
نماینــد»، اما مه آفرید هــا و شــهرام جزایری ها در ایران 
مجبور می شوند برای پیشــرفت کاری شان رشوه دهند؟ 
پاسخ حضرتعالی به این پرسش کلیدی روشن است و در 
پاســخ به حقیــر هــم فرموده اید: حمایــت و همکاری 
جریانــات سیاســی (که معمــولا هــم اصلاح طلبان و 
اعتدالیون هستند) از مفسدین. به علاوه دشمنان انقلاب و 
نظام هم از اســتیوجابزها در ایران به عنــوان «ایادی» و 
«ســتون پنجم» بهره بــرداری می کننــد. راه حلتان هم 
مشخص اســت: برخورد «قاطع» مسئولان با مفسدین. 
مرادتان هم از برخورد «قاطع» روشــن است: اعدام آنان 
به عنوان «مفســد فی الارض». بارها هم فرموده اید اگر با 
مفســدین و متجاوزین به بیت المــال در ایران قاطعانه 
برخورد شــود، معضل مفاســد اقتصادی یک بار و برای 

همیشه تمام می شود. 
  جناب شریعتمداری عزیز، مشکل من با حضرتعالی 
و ســایر ســرورانی که «اعدام» و «گرفتن و زدن و بستن» 
را چاره مبارزه با ســرطان پیشرفته فساد در اقتصاد ایران 
می دانند، آن اســت که خیلی به ریشــه های عمیق تر و 
پیچیده تر موضوع فســاد در کشــور کاری ندارند. یک  بار 
هم نه جنابعالی و نه ســایر ســروران گرامی دیگری که 
قاطعانه به دنبال مبارزه با فساد قیام کرده اید، از خودتان 
نمی خواهید این سؤال ساده را بپرسید که چرا در مقایسه 
با جوامع دیگر این قدر آمار مفاســد اقتصادی در جامعه 
ما بالاست و چرا با وجود این همه گرفتن و زدن و بستن، 
با وجود این همه دقت روی گزینش مدیران اجرائی نظام 
و اصرار روی ســبقه دینداری شــان، و با وجود این همه 
دستگاه های عریض و طویل نظارتی، بازرسی، حراستی، 
حفاظتی، اطلاعاتی، تعزیراتــی و کنترلی معذالک یکی 
از رکورددارهای فســاد در دنیا هســتیم؟ چرا سرنوشت 

کارآفرینان و استیوجابزها در ایران این گونه است؟ 
پاســخ به این پرســش کلیدی را آدام اســمیت دو 
قرن پیش داده اســت. کارآفرینان در ایران به این خاطر 
به قول جنابعالی «به ورطه فســاد» می افتند چون همه 
چیز از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد در ایران در دست دولت 
اســت. از بانک، بیمــه، راه آهن، هواپیمایی، کشــتیرانی 
گرفته تــا صنایع مادر همچون فــولاد، مس، آلومینیوم، 
تا  تراکتورسازی  ذوب آهن، ماشین سازی، خودروســازی، 
نفت، گاز، پتروشــیمی، تا آب، برق، تا مهدکودک، دبستان 

و دبیرستان، دانشــگاه و تحقیقات، تا بهشت زهرا و امور 
مربوط به اموات. به علاوه تمامــی قوانین و مقررات که 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی کشــور را کنترل می  کند 
ایضا و باز در دســت حاکمیت است. از قوانین و مقررات 
مربوط به صــادرات، واردات، تعیین تعرفه های گمرکی 
و ســود بازرگانی گرفته تا تعیین اینکه واردات کدام کالا 
آزاد اســت و کدام قدغن، ایضا چه اقلامی را می شــود 
صــادر کرد و چــه اقلامی را نمی شــود، تــا تعیین نرخ 
بیمه، مالیات، ســود بانکی، تا قوانیــن و مقررات بانکی، 
کارگری، استخدامی، بازنشســتگی، ازکارافتادگی، تأمین 

اجتماعــی و... هــم در دســت 
دولت است. در آمریکا هر جای 
دیگری که الگــوی اقتصاد آزاد 
آدام اسمیت حاکم است، دولت 
فقط نظارت می کند که اســتیو 
جابز مالیاتــش را بدهد، قوانین 
محیــط زیســت را رعایت کند و 
تولیداتش  و  کیفیت محصولات 
اســتاندارد های  بــا  مطابــق 
مربوطــه باشــند. امــا در ایران 
برای نفس کشیدن تولیدکننده ها 
هم چندین ســازمان و نهادهای 
دولتــی و نظارتی وجــود دارند 
کــه مه آفریــد امیرخســروی ها 
مجبور به گرفتن مجوز، موافقت، 

تأییدیه، وام، قیمت گذاری و... از آنها هســتند. جنابعالی 
پای صحبت یک تولیدکننده ایرانی بنشــینید و ببینید که 
چگونه ســازمان های دولتی و قوانین و مقررات مربوطه 
را به عنوان بزرگ ترین مانع و ســد راه فعالیت هایش به 
شــما معرفی می کند و بعد پای صحبت تولیدکنندگان 
آمریکایی، ژاپنی، هندی، آلمانی، ترک بنشــینید و ببینید 
نــگاه آنان به نظام های حکومتی شــان چگونه اســت؟ 
مجموعــه دولت، نظــام اداری و قوانیــن و مقررات در 
آمریکا و ســایر اقتصاد هــای آزاد، حامــی تولیدکننده و 
استیوجابز هایشان هستند. اما در ایران نظام بوروکراسی 
که مدیریت اقتصاد کشــور را در مشتش دارد تولیدکننده 
را به صلابه می کشد. شما فقط از یک تولیدکننده کوچک 
سؤال بفرمایید که با چند سازمان دولتی مکلف است از 
صبح تا شام سروکار داشته باشد. بنابراین خیلی تصادفی 
و دور از ذهن نمی باشد که استیوجابزهای ما مستأصل و 
درمانده برای پیشرفت کار و نجات از دست افراد دولتی 
مجبور به رشوه دادن و به قول شما «فاسدکردن مدیران 
دولتی» می شــوند.  جناب شــریعتمداری بزرگوار، اینکه 
اقتصاد ایران در دســت دولت است همه بدبختی کشور 

نیست. بدبختی اساسی تر همان جمله تاریخی است که 
آدام اسمیت ۲۰۰ســال پیش گفت: «دولت تاجر خوبی 
نیســت». به عبارت دیگر، بدبختی فقط این نیســت که 
بانک های کشور، فولاد، پتروشــیمی یا هواپیمایی کشور 
در دســت دولت اســت. بلکه مصیبت بزرگ آن اســت 
که هیچ یک از بخش هایی که در دســت دولت است از 
کمترین میزان موفقیت و حداقــل کارایی هم برخوردار 
نیســت. جناب عالی یک بخش از اقتصاد ایران را اعم از 
خدمات، صنعت، معدن یا کشــاورزی را نشان بدهید که 
سودده باشد و بتواند با مشابه خارجی اش از نظر کیفیت 
و قیمت تمام شــده رقابت کند؟ 
حضرت عالی یک مورد از کالای 
ســاخت داخــل را مثــال بزنید 
که بدون حمایــت دولت بتواند 
بــر روی پای خودش بایســتد؟ 
اگــر ایران به عضویت ســازمان 
تجارت جهانــی درآید و بر طبق 
مقررات این سازمان دیگر نتوان 
جلــوی ورود کالای خارجی به 
کشــور را گرفت و مصرف کننده 
ایرانــی را وادار بــه خرید کالای 
بی کیفیت و گران ساخت داخل 
کــرد، در آن صــورت خواهیــد 
دید که به نــدرت صنایع ما قادر 
خواهنــد بــود روی پاهای خود 
بایســتند؟ اقتصاد دولتی فاســد و ناکارآمد ایران بهترین 
گواه درستی نظریه آدام اسمیت است که ۲۰۰ سال پیش 
گفت: «دولت تاجر خوبی نیســت». نه تنها اقتصاد ایران 
کــه هیچ اقتصاد دولتی دیگری هــم در این دو قرنی که 
از آدام اســمیت می گذرد نتوانســته موفق شود. در این 
دو قــرن تلاش های فراوانی صــورت گرفت تا الگوهای 
دیگــری را جایگزین الگوی اقتصاد آزاد و غیردولتی آدام 
اســمیت کنند. انواع اقتصادهای سوسیالیستی، دولتی، 
مردمی، تعاونی، اشــتراکی و... مدعی جایگزینی اقتصاد 
آزاد آدام اسمیت شــدند. به زعم خودشان و با اشاره به 
کاســتی ها و ضعف هــای اقتصاد آدام اســمیت مدعی 
شــدند که الگوی اقتصادی آنها توانسته یک سروگردن 
هم از الگوی اقتصاد آزاد آدام اســمیت بالاتر بایستد. اما 
محض نمونــه حتی یک مورد از ایــن اقتصادها در ۲۰۰ 
سال گذشــته نتوانســته  اند به یک حداقلی از موفقیت 
برســند. النهایه اقتصاد هایی به وجــود آوردند که مردم 
فقط می خواستند از آنها بگریزند. مدل «اقتصادی ما» در 
ایران هم استثنایی بر این قاعده نبوده. ۳۷ سال است که 
مدعی جایگزینی الگوی توسعه اقتصادی آدام اسمیت 

با یک الگوی «داخلی» هســتیم اما جز یک مشت شعار، 
کلی گویی، و انشا در عمل نصف صفحه هم نتوانسته اند 
چیــزی بر روی کاغذ بیاورند. شــعار، کلی گویی، انشــا و 
حرف های قشــنگ را که بگذاریم کنار، عمده ترین ویژگی 
و مشخصه اقتصاد دولتی ایران فساد بوده است. در این 
۳۷ سال یک دو جین کشورهای دیگر که ۳۷ سال پیش 
یــا از ما عقب تر بودند یا کم وبیش هم ردیف ما می بودند 
توانســتند با اتخاذ الگوی اقتصاد آدام اســمیت از مدار 
«درحال توسعه» بودن خارج شده و بدل به اقتصادهای 
صنعتی و موفق بشــوند. ترکیه، مالــزی، هند، چین (در 
مناطق ویژه اقتصــادی اش)، برزیــل، آرژانتین، مکزیک، 
تایوان، هنگ کنگ، لهســتان، مجارستان، آفریقای جنوبی 
و... در پرتو برنامه ریزی مناســب توانسته  اند دست کم از 
مدار توســعه نیافتگی خارج شوند. بسیاری از این دست 
کشــورها نه یک بشکه نفت داشتند و نه یک کپسول گاز. 
نه به  دنبال «بومی ســازی» الگوی توسعه در کشورشان 
بودند و نــه مدعی به چالش کشــیدن الگوی توســعه 

اقتصادی غرب شدند. 
جنــاب شــریعتمداری عزیز، ۲۰۰ ســال پیــش آدام 
اســمیت دولت ها را از مداخله در امور بازار و کسب وکار 
برحذر داشــت و استدلال کرد که «دست غیبی بازار» به 
نحو مطلوبی قیمت ها و عرضه و تقاضا را کنترل می کند 
و نیاز به دخالت دولت نیســت. اما ۳۷ سال است که ما 
به جای «دســت غیبی» آدام اسمیت از طریق «تعزیرات 
حکومتی»، «ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «بازرسی 
وکنترل قیمت ها»، «بررسی قیمت ها» و... تلاش کرده ایم 
بــازار و قیمت ها را کنترل کنیم. پدیــده ای که به صورت 
«طبیعی» قابل کنترل است را ما می خواهیم با زور، تنبیه 
و گرفتن و زدن و بســتن کنترل کنیم. و بعد هم که موفق 
نمی شــویم آن را به حســاب «توطئه های ستون پنجم 

اقتصادی دشمن» می گذاریم. 
جناب شــریعتمداری بزرگوار، نوک قلــه  کوه یخ در 
قطب در فصل تابســتان گاه حدود یکی، دو متر از سطح 
آب بیرون می آید. انســان اگر در مورد آن کوه های عظیم 
یخ که به وســعت هزاران کیلومترمربع در زیر آب پنهان 
مانده چیــزی نداند علی القاعده تصــور خواهد کرد که 
همه یخ ها همان چند متری هســت که روی آب ظاهر 
شده اند. ای کاش عمق فاجعه اقتصاد کشورمان محدود 
می شــد به چندده یا حتی چندصد نفر که چندین ســال 
حقوق هــای آن چنانــی دریافت می کرده انــد. اما فیش 
حقوق های نجومی صرفا آن چند متری هستند که از زیر 
آب خارج شده اند. عمق فاجعه اقتصاد فاسد و ناکارآمد 
دولتی ایران خیلی بیشتر از اینهاست که بر روی آب ظاهر 

شده است.

نـکتـه

بنده به جای شعار و بهره برداری 
سیاسی از موضوع فیش ها علیه دولت 
یازدهم، سعی کرده ام نگاه عمیق تری 
به موضوع انداخته و چند پرسش را 
مطرح کرده بودم. این پرداخت ها از 

چه زمانی شروع می شوند؟


